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می‌توانیم‌ازصفر‌شروع‌کنیم

گزیده‌هایی از سخنرانی کامرون هرولد،  کارآفرین کانادایی

نخستین شرکت من زمانی ایجاد شد که هفت سالم بود. 
روی تخت دراز کشیده بودم و با یک تلفن با سیم بلند به 
خشک‌شویی‌های وینی‌پگ زنگ می‌زدم تا بدانم برای 
چوب‌لباسی چقدر به من دستمزد می‌دهند. مادرم به داخل 
اتاق آمد و گفت: »از کجا می‌خواهی چوب‌لباســی گیر 
بیاری که به خشک‌شویی‌ها بفروشی؟« گفتم: »نگاهی 
به زیرزمین بندازیم، شاید آنجا باشد.« در زیرزمین قفسه 
را باز کرد، حدود هزار چوب‌لباسی آنجا بود. زمانی که به 
مادرم می‌گفتم برای بازی بــا بچه‌ها می‌روم، درواقع در 
محله، خانه‌به‌خانه از همســایه‌ها چوب‌لباسی می‌گرفتم 
تا در زیرزمین بگذارمشــان و بفروشم. من یاد گرفتم که 
حتی می‌شــود با آدم‌ها مذاکره کرد. فردی به من قیمت 
سه ســنت پیشــنهاد داد، در حالی که من او را برای سه 
و نیم سنت قانع کردم. در هفت‌ســالگی می‌دانستم که 
می‌توانم بخشی از یک سنت را هم بگیرم و افراد هم آن 
را می‌پردازند، اما چون در تعداد زیادی ضرب می‌شد، مقدار 

نهایی زیاد می‌شد.
پدرم من را واداشــت تا کســی را ببینم که چیزهایی را به 
صورت عمده به من بفروشــد، و در نه‌ســالگی در شــهر 
سدبری خانه‌به‌خانه محافظ پلاک ماشین می‌فروختم. یکی 
از مشتری‌ها را به‌روشنی به یاد دارم، برای این مشتری‌ها 
کارهای دیگری هم می‌کردم، مثلا روزنامه می‌فروختم. او 
هیچ‌وقت از مــن روزنامه نمی‌خرید. اما من مصر بودم او را 
متقاعد به خرید کنم. او گفت: »خب، من نیاز ندارم.« گفتم: 
»اما شما دوتا ماشین دارید...« آن زمان نه‌ساله بودم. گفتم: 
»شما دوتا ماشین دارید که محافظ پلاک ندارند.« او گفت: 
»می‌دانم.« گفتم: »یکی از پلاک‌ها مچاله شده.« گفت: 
»بله، این ماشین همسرم است.« گفتم: »چطور است یکی 
را روی پلاک جلوی ماشین همســرتان آزمایش کنیم تا 
ببینیم دوام بیشتری دارد یا نه؟« می‌دانستم که دو ماشین 
دارد و هرکدام دو پلاک دارند. اگر نمی‌توانستم چهار محافظ 
بفروشــم، حداقل می‌توانستم یکی بفروشم، این را در سن 

کم یاد گرفتم.
پدرم صاحب کارگاه تعمیرات ماشین و صنعت بود. انبوهی 

از قطعات ماشــین در کارگاهش بود، همین‌طور مقادیری 
فلــز برنج و مس قدیمی. از او پرســیدم بــا این‌ها چه کار 
می‌کند. گفت: »آن‌ها را دور می‌ریزد.« پرســیدم: »کسی 
حاضر نیست برای این‌ها پولی بدهد؟« گفت: »شاید.« به 
یاد داشته باشــید من آن زمان ده‌ساله بودم، یعنی 34 سال 
پیش در این‌ها فرصت می‌دیدم. می‌دیدم که در آشغال پول 
نهفته است. با دوچرخه آن‌‌ها را از کارگاه‌های تعمیر ماشین 
جمع می‌کردم، یکشنبه‌ها پدرم من را به مرکز بازیافت آهن 
می‌برد و من آن‌ها را می‌فروختم. عجیب اینکه 30 ســال 
بعد، ما شــرکت بازیافت زباله را تاسیس کردیم و از این راه 

هم درآمد کسب می‌کنیم. 
ما بــه بچه‌هایمان آموزش می‌دهیم و بــرای آن‌ها بازی 
می‌خریم، اما چرا بــرای آن‌ها بازی‌هایــی را نیاوریم که 
اگر بچه‌هایی کارآفرین هســتند خصلت‌هایی را که برای 
کارآفرینی لازم است در آن‌ها تقویت کند؟ چرا به آن‌ها یاد 
ندهیم پول را هدر ندهند؟ به خاطر دارم در شــهر بنف در 
آلبرتا به خاطر اینکه یک پنی را در خیابان انداختم مجبورم 
کردند وســط خیابان بروم و آن را بردارم. پدرم گفت: »من 
سخت کار می‌کنم تا پول درآورم؛ نمی‌خواهم یک‌بار دیگر 
ببینم که تو پول هدر می‌دهی.« و این درس تا امروز به یاد 

من مانده است.
پول‌توجیبــی عادت‌های بدی را به بچه‌هــا یاد می‌دهد. 
پول‌توجیبی به بچه‌ها می‌آموزد که به شــغل و اســتخدام 
شــدن فکر کنند. کارآفرین در انتظار دریافت چک منظم 
نیســت. پول‌توجیبی کودکان را از ســن پایین به‌گونه‌ای 
تربیت می‌کند که منتظر چک و پرداخت منظم باشند. اگر 
می‌خواهید کارآفرین تربیت کنید این روش درستی نیست. 
من دو فرزند هفت و نه‌ساله دارم و به آن‌ها یاد می‌دهم که 
اطراف خانه و حیاط به جســتجوی وسایلی بروند که باید 
تعمیر شوند. بعد ما مذاکره می‌کنیم. با آن‌ها در مورد اینکه 
برای چه کاری دستمزد بدهم مذاکره می‌کنم. بنابراین آن‌ها 
دستمزد ثابت ندارند، بلکه فرصت‌های بیشتری برای یافتن 
چیزهای بیشتر دارند، مهارت مذاکره کردن و مهارت یافتن 

فرصت‌ها را هم یاد می‌گیرند. 
برخی از ویژگی‌های کارآفرینی که باید در بچه‌ها تقویت 
شــود از این قرار است: نتیجه‌گرایی، اســتمرار، رهبری، 
درون‌نگری، همبسته بودن، ارزش‌ها. همه این ویژگی‌ها 
را می‌توان در کودکان دید و می‌توان آن‌ها را تقویت کرد.

کودکان را برای کارآفرینی تربیت کنیم

تولیدی خانوادگی
شــهی‌زاده را دیگر همه اهالــی دزفول می‌شناســند. او یکی از 
استادکاران به‌نام حصیربافی در خوزستان است که نه‌تنها وارد کار 
تولید گروهی و فامیلی شده بلکه برای توسعه حصیربافی در دزفول، 
کار خریدوفروش این محصولات از روستاهای اطراف را هم به عهده 
گرفته: »من شغلم صنایع‌دستی است. حصیربافی را ابتدا از روستای 
پامنار آغاز کردم و همین امر باعث شد ساکنان خیلی از روستاهای 

اطراف مثل اسلام‌آباد و دارک هم علاقه‌مند به این هنر شوند.«
او حصیربافی را در جنوب ایران زنده کرده، هنری که به معنی بافت 
رشته‌های حاصل از الیاف گیاهی است. جنوبی‌ها با استفاده از الیاف 
درخت نخل بهترین و زیباترین حصیربافی را به بازار عرضه می‌کنند. 
صنعتگران به کمک ابزار ســاده دستی دســت‌به‌کار می‌شوند و 
محصولات مختلفی تولید می‌کنند، محصولاتی چون زیرانداز، سفره 
حصیری، انواع سبد، انواع ظرف و... بامبوبافی، مرواربافی، ترکه‌بافی، 
چم‌بافی، ســبدبافی و... این‌ها همه از هنرهای زیبای حصیربافی 
هستند. چیغ‌بافی یکی دیگر از محصولات حصیربافی است، با این 
تفاوت که در روند بافت علاوه بر الیاف گیاهی از نخ پشمی رنگ‌شده 

نیز برای ایجاد نقش و طرح‌های سنتی استفاده می‌شود.
»ما کاربری تازه‌ای به حصیربافی دادیم و سال‌هاست که با توجه 
به نیاز مردم محصولاتی چون جا نونی، ســفره، کلاه و سینی هم 
تولید می‌کنیم.« ایده تغییر کاربــری به محصولات حصیربافی 
رنگ و رونقی تازه داده. شهی‌زاده حالا سال‌هاست نمایشگاه‌های 
زیادی از هنرش را در تهران، شیراز، بوشهر و... به نمایش گذاشته 
است: »زمانی سازمان میراث فرهنگی نمایشگاه‌های صنایع‌دستی 
متعددی برگزار می‌کرد. این نمایشگاه‌ها نقش زیادی در فروش 
محصولات ما داشــتند، اما حالا مدت‌هاست که نمایشگاهی بر 

پا نشده و همین مسئله به توسعه کار ما لطمه وارد کرده است.«

 بیمه نداریم
یکــی از دغدغه‌های شــهی‌زاده و البته بســیاری از هنرمندان 
صنایع‌دستی این روزها نداشتن بیمه است: »از سال‌ها پیش سازمان 
میراث فرهنگی وعده داده بود که هنرمندان صنایع‌دستی را بیمه 
می‌کند اما متاسفانه ما در فهرست بلند و بالای مسئولان نبودیم، با 
اینکه من کارت صنعتگری بین‌المللی داشتم و در این زمینه کارهای 
بسیاری انجام دادم و در نمایشگاه‌های زیادی شرکت کردم. من این 
هنر را زنده نگه داشتم، افسوس که این به چشم مسئولان نمی‌آید.«
او به همراه خانواده‌اش در روستای پامنار، اتفاقات خوبی را در زمینه 
گردشگری رقم زده است: »توریست‌های بسیاری از کشورهای 
ایتالیا و آلمان به اینجــا می‌آیند، تنها برای اینکه محصولات ما را 

ببینند و بخرند. اگرچه روستای ما روستای نمونه گردشگری است 
اما این حصیربافی است که آن‌ها را ترغیب می‌کند به این روستا سر 
بزنند. گردشگران وقتی به اینجا می‌آیند، انواع و اقسام حصیربافی‌ها 
را می‌خرند و از زیبایی این محصولات تعریف می‌کنند.« این روزها 
به نسبت گذشته گردشگران بیشتری به روستای آن‌ها می‌آیند و 
اگر این روند به همین شکل ادامه پیدا کند، آن‌ها می‌توانند نیروی 

کار بیشتری را برای تولید حصیربافی به کار بگیرند.
شهی‌زاده نگران آینده این هنر است: »بارها خواستیم در این زمینه 
فضای آموزشی مناسبی راه‌اندازی کنیم و قول‌هایی هم از سوی 
سازمان میراث فرهنگی به ما داده شد، اما متاسفانه هنوز جایگاهی 
برای آموزش اختصاص داده نشده است. من به‌جز حصیربافی خیلی 
کم زراعت می‌کنم، اما شغل اصلی خودم را صنایع‌دستی می‌دانم. در 
این زمینه زحمات بسیاری کشیده‌ام. این هنر را دوست دارم و دلم 

می‌خواهد آن را توسعه دهم.«
 

 آرزوی شهی‌زاده
»من همه عمرم را در راه هنر ســنتی گذاشــتم که از پدر و مادرم 
آموخته بودم. تنها آرزویم پیشرفت در این کار است، اما در این زمینه 
هیچ حامی ندارم.« شهی‌زاده با این همه پرانرژی است و از اینکه 
کسب‌وکاری خانوادگی راه انداخته خوشحال است. او تلاش خود 
را می‌کند تا جوانان را به این هنر علاقه‌مند کند: »فکر می‌کنم اگر 
جوانان حرفه و هنر گذشتگان را جدی بگیرند و با ایده‌های جدید 
آن‌ها را به بازار عرضه کنند، می‌توانند بسیار موفق باشند و کسب‌وکار 

پررونقی به هم بزنند.«
دوستداران میراث فرهنگی و صنایع‌دستی هرچند در اشاعه و توسعه 
این هنر گام‌های زیادی برداشته‌اند، اما شهی‌زاده می‌گوید که این 
اقدامات باید بیشتر شود و سرمایه‌گذاران بسیاری در این حوزه باید 
وارد شوند تا گسترش بیشتری پیدا کند. »امروزه دیگر مردم می‌دانند 
که چقدر محصولات حصیربافی می‌تواند در خانه‌ها کارا باشد و در 
عین حال زیبا. سبدها، سفره‌ها و سینی‌هایی که ما تولید می‌کنیم در 
برابر حرارت و آتش، فشار، ضربه و اشیای نوک‌تیز و برنده می‌توانند 
دوام بیاورند و از طرف دیگر به‌راحتی با آب ولرم و شــوینده‌های 
معمولی قابل شست‌وشو هستند.« شهی‌زاده این‌ها را می‌گوید و 
از گردشگران ســخن به میان می‌آورد که بارها و بارها این هنر را 
ستوده‌اند و از آن به‌عنوان یکی از زیباترین محصولات سنتی یاد 
کرده‌اند. به اعتقاد او و بسیاری از حصیرباف‌ها اگر این هنر به اقصی 
نقاط جهان فرستاده شود، می‌تواند توجه بسیاری را به خود جذب 
کند، هنری که می‌تواند همپای فرش و سایر هنرهای ایرانی به دنیا 
معرفی شود. جهانی کردن این هنر نیاز به همتی ملی دارد. با این حال 
حصیربافی و بسیاری از هنرهای سنتی در خوزستان به فراموشی 
سپرده شده‌اند و تنها این دوستداران میراث فرهنگی و صنایع‌دستی 

هستند که برای زنده نگه ‌داشتن این هنر تلاش می‌کنند.

این مرد از سرزمین آب و نور است، سرزمین جنوب. چهل‌وپنج سال است حصیر می‌بافد. از اجدادش آموخته، پابه‌پای 
پدربزرگ و مادربزرگش، رج‌به‌رج بافته تا این هنر را فرا گرفته. حالا در روستای پامنار پشت سد دز، کارگاهی راه انداخته 
که همه اعضای خانواده با او همراه شده‌اند. علی شهی‌زاده هفت فرزند دارد، چهار دختر و سه پسر. به‌جز آن‌ها نزدیک 
30 نفر از قوم‌وخویش‌هایش با او همراه و در کارگاه او مشــغول به کارند. تلاش‌ها و موفقیت او در این راه باعث شده 
روستاهای اطراف هم در این راه قدم بگذارند و محصولات حصیربافی تولید کنند. شهی‌زاده با همه آن‌ها همراهی می‌کند. 
او بسیاری از حصیربافی‌های روستاهای دیگر را جمع‌آوری می‌کند و آن‌ها را در سایر شهرها می‌فروشد. او توانسته در این 
زمینه میلیون‌ها تومان ثروت تولید کند و نه‌تنها کسب‌وکار خودش را پررونق سازد بلکه برای مردم روستاهای اطراف 
هم کارآفرینی کند. هرچند نبود بیمه و برخوردار نبودن از حمایت از سوی مسئولان سازمان میراث فرهنگی قلبش را 

در 73سالگی آزرده و او حالا از مسئولان مربوط گله دارد که چرا برای توسعه این هنر اقداماتی جدی انجام نمی‌دهند.

حصیربافی را زنده نگه ‌داشتم

برش 
بارها خواستیم فضای آموزشی مناسبی برای احیای صنایع دستی راه‌اندازی کنیم و قول‌هایی هم از سوی سازمان 

میراث فرهنگی به ما داده شد، اما متاسفانه هنوز جایگاهی برای آموزش اختصاص داده نشده است. من به‌جز 
حصیربافی خیلی کم زراعت می‌کنم، اما شغل اصلی خودم را صنایع‌دستی می‌دانم. در این زمینه زحمات بسیاری 

کشیده‌ام. این هنر را دوست دارم و دلم می‌خواهد آن را توسعه دهم.

نمای نزدیک 
ما به بچه‌هایمان آموزش می‌دهیم و برای آن‌ها بازی می‌خریم، اما چرا برای آن‌ها بازی‌هایی را 

نیاوریم که اگر بچه‌هایی کارآفرین هستند خصلت‌هایی را که برای کارآفرینی لازم است در آن‌ها 
تقویت کند؟ چرا به آن‌ها یاد ندهیم پول را هدر ندهند؟ به خاطر دارم در شهر بنف در آلبرتا به خاطر 

ونیاینکه یک پنی را در خیابان انداختم مجبورم کردند وسط خیابان بروم و آن را بردارم.
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بوکالتر، در دستان اخترفیزیکدان ایرانی
بار دیگر ایرانی‌ها در زمینه علم و فن‌آوری خوش درخشیدند و نیایش افشردی جایزه کیهان‌شناسی »بوکالتر« را گرفت. این اخترفیزیکدان ایرانی که در حال حاضر در موسسه فیزیک نظری پریمیتر و دانشکده فیزیک و نجوم دانشگاه واترلوی کانادا مشغول 
به فعالیت است، موفق به دریافت جایزه سوم کیهان‌شناسی بوکالتر)The Buchalter Cosmology Prize(  شد. دکتر نیایش افشردی و دکتر الیوت نلسون به پاس یافته‌های تحقیقاتی خود برنده این جایزه معتبر کیهان‌شناسی شدند. اما جایزه بوکالتر 

چیست؟ جایزه سالانه بوکالتر به محققان و ارائه‌دهندگان نظریه‌های جدید در حوزه کیهان‌شناسی و اخترفیزیک اعطا می‌شود و شامل سه جایزه 10 هزار، 5 هزار و 2 هزار و 500 دلاری است.

می‌گفــت این رفیــق ما نــه میلیــاردر، که 
مولتی‌میلیاردر اســت، اما دقت و تیزبینی‌اش 
در قبال کارها هرروز بیشــتر می‌شود، آنقدر به 
کارش علاقه‌مند است و باور دارد که می‌گوید 
اگر چیزی نداشته باشم جز لباس تنم، می‌توانم 
در کمتر از یک ســال به همه آنچه الان دارم 

دوباره برسم.
مکالمه دلنشــینم با این دوســت عزیز درباره 
کارآفریــن موفق به اینجا ختم شــد که برای 
موفقیت در این عرصــه باید به خودت و کاری 
که می‌کنی باور داشــته باشــی. باور خلاقیت 

مهم‌ترین نکته در این زمینه است.
مراکز متعدد آموزشی مشغول آموزش افرادی 
با توانایی‌های مختلف برای انجام درســت و 
ثمربخش امور هستند، اما حاصل کار این مراکز 
اثربخشی محدودی داشــته. آنچه در عرصه 
عمل رخ‌ داده این است که تعدادی افراد برای 
کسب مهارت‌هایی وارد این مراکز شده‌اند و در 
خوش‌بینانه‌ترین حالت موفق به آموختن فنون 
مربوط به رشته‌ای شده و برای کار در آن زمینه 
آماده شــده‌اند، اما همه می‌دانیم که از آموختن 
برای کار در یک‌رشته خاص تا خلاق و مبتکر 
بودن در آن رشــته فاصله زیادی است. و آنچه 
این فاصله را بزرگ‌تر می‌سازد باورهای درونی 

این افراد است.
بسیار شنیده و دیده‌ایم که افراد باورمند به کار 
و برنامه‌ای که در پیــش گرفته‌اند، چگونه بر 
مشکلات غلبه کرده و نتایج شگفت‌انگیزی به 
دست ‌آورده‌اند. در همه این موارد نه امکانات و 
تسهیلات بلکه تلاش باورمندانه این افراد است 
که راهگشا بوده است. مرور زندگی و کار افرادی 
که کارآفرین شناخته می‌شوند نیز همین نکته 

را تایید می‌کند. 
برنامه‌ریــزی و ســازماندهی امــور در مراکز 
آموزشی مســیر و روندهای ویژه خود را دارد، 
هرچند سال‌هاســت مدیران برنامه‌ریز از لزوم 
پیوند دادن آموزش‌های جــاری در این مراکز 
بــا فضای کســب‌وکار صحبــت می‌کنند اما 
رسیدن به نقطه‌ای که نشان‌دهنده تحول باشد 

همچنان بعید به نظر می‌رسد. 
گرچه کوشش‌های متعددی را که در این عرصه 
شده نمی‌توان انکار کرد اما به نظر می‌رسد در 
کنار آن لازم اســت به نکات دیگری هم توجه 
شود. افراد آموزش‌دیده‌ای که قادرند وارد بازار 
کار شوند بدون شک نیازمند فراگیری چگونگی 
مواجهه با مســائل واقعی دنیای کســب‌وکار 
هستند و بهتر است آموزش‌های خود را با شرایط 
و نیازهای جامعه سازگار کنند، اما این تنها یک 

سوی ماجراست. 
در بهتریــن حالت این افراد بــه اجزای مفید و 
کارآمد سامانه‌ای تبدیل می‌شوند که با هدایت 
صحیح می‌توانند نتایج درستی به بار آورند، اما 
هدایت و پیشــبرد کار را چه کســانی بر عهده 

خواهند گرفت؟
افراد تعلیم‌دیده‌ای که آماده عرضه توانایی‌های 
تخصصی خود هســتند همواره نیازمند وجود 
کسانی هستند که باور عمیق و روشنی نسبت 
به ثمربخش بودن فعالیت در حوزه خود داشته 
باشــند و زمینه بروز خلاقیت‌ها را فراهم کنند. 
روشن اســت که باورمندی نتیجه یک فرآیند 
مبتنی بر شــناخت و احاطه بر حوزه کار و درک 
کلان از روند جریان امور اســت و نباید آن را با 
خیال‌پردازی اشتباه گرفت. این نوع افراد هستند 
که می‌توانند موتور محرکه سامانه‌ای باشند که 
با حضور دانش‌آموختگان در هر رشته‌ای شکل 

گرفته و آماده ثمردهی است.
به نظر می‌رسد نظام اداری و آموزشی مربوط به 
حوزه کســب‌وکار عرصه را بر بروز و ظهور این 
وجه از امور تنگ‌تر کرده اســت. نظام آموزشی 
کمتر مجالی برای حرکت فراتر از چارچوب‌های 
ازپیش‌تعیین‌شــده و مصوب آموزش‌ها فراهم 
می‌ســازد، از طرفی نظام اداری و سامانه‌های 
تامین مالی اجرای طرح‌های مختلف نیز کمتر 

آمادگی مواجهه با این مسئله را دارند. 
این درست همان نقطه‌ای است که در سال‌های 
اخیر در دنیا منجــر به بروز پدیــده‌ای به نام 
استارت‌آپ شده و مسیری خارج از نظام متعارف 
اداری را برای حمایــت از طرح‌های خلاقانه 
ایجاد کرده اســت. هر فردی که باورمندانه و 
با اتکا به دانــش و توان تخصصی قادر به ارائه 
طرح خود و جلب نظر حاضران در این فضا باشد، 
می‌تواند امکانــات لازم برای ادامه کار خود را 
دریافت کند. متاسفانه این پدید نیز به‌درستی 
شناسایی نشده و دستاویز اقدامات سودجویانه 

واقع شده است.
باور به خود و باور خلاقیت را شاید نتوان آموزش 
داد اما فضاسازی‌ها و زمینه‌پردازی‌های مناسب 
می‌تواند به رشــد این نــوع توانایی‌های افراد 
کمک کند. کشــور مــا در دوران اخیر بیش از 
تجهیزات و آموزش نیازمند افرادی اســت که 
به توانایی خود برای کمک به پیشرفت کشور 

باور داشته باشند.

باور خلاقیت

لحظة آها
  مهران امیری 


